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نماى نزديك تاريخ سينما

سال يازدهم    شماره 2056سينماى ايران شنبه    14 تير 1393

حسين ريگى ، از كارگردانان جوان شهر زاهدان است. او علاقه  
دارد در دنياى هنر،  تصوير متفاوتى از سرزمين مادرى اش به 
تصوير بكشـد. چون اعتقاد دارد سينما و تلويزيون تاكنون  
در ترسـيم  فرهنگ اصيل سيستان وبلوچستان واقعيت ها 
را نشان نداده و حتى جانبدارانه عمل كرده. به بهانه ساخت 
فيلم «گدان» با حسـين ريگى گفت وگو كرديم و با دغدغه 

هايش بيشتر آشنا شديم:

 فعاليت هاى هنرى را از چه زمانى آغاز كرديد؟  �
ــدان كارم را با تئاتر آغاز  ــال 1367 در زاه من از س

كردم. 
پس از سن پايين شروع كرديد؟  �

ــال داشتم. منتها در سال 1372  بله. آن موقع 10 س
ــينمايى (سينما ويدئو) با  ــريات س از طريق يكى از نش
كلاس هاى پارسا فيلم آشنا شدم. براى اين قضيه درس 
و مشق را رها كردم و به تهران آمدم تا دوره فيلمسازى 
را پشت سر بگذارم. اگر اشتباه نكنم كلاس ها در ميدان 
ــد كه در پايان آن دوره من بالاترين  آزادى برگزار مى ش
ــى آقابابايى كه خدا  ــب كردم. آنجا آقاى عل نمره را كس
حفظش كند استاد من بود. ايشان كارگردان و تهيه كننده 
شبكه دو بودند. بعد از گذراندن دوره هايم،  تصميم گرفتم 
ــال 74 به زاهدان  ــتان برگردم و س به سيستان و بلوچس

برگشتم. 
 خانواده موافق بودند؟  �

خانواده من با كار فيلمسازى مخالف بودند. آنها اعتقاد 
ــتند من بايد مهندس يا پزشك شوم. البته من در  داش
بچگى دوست داشتم خلبان بشوم. كه در نهايت هيچ كدام 

نشدم! 
 چرا تهران نمانديد؟  �

ــتم بايد در شهر و استان خودم كار  چون اعتقاد داش
كنم. البته الان حس مى كنم اگر آن زمان تهران مى ماندم، 
 شايد اتفاقات بهترى مى افتاد، ولى باز هم نمى توان تقدير 

را پيش بينى كرد، شايد اتفاقات بدترى مى افتاد. 
 سيستان و بلوچستان عنوان محروم ترين استان  �

كشور را گرفته. اصلا جو فرهنگى اين استان چگونه 
است؟ 

من به واژه محروم ترين استان اعتقاد ندارم. اما هميشه 
ــت كه سيستان و بلوچستان به لحاظ  صحبت از اين اس

فرهنگى محروم هست! 
 منظـورم از نقطه نظـر فرهنگى نبـود. منظورم  �

موقعيت جغرافيايى و امكانات رفاهى است... 
ــتان از نقطه نظر فرهنگى  ــما نمى گوييد اين اس ش
محروم است، اما متاسفانه در نگاه مردم چنين مساله  اى 
ــيل بالايى در  ــتان پتانس ــود دارد. معتقدم اين اس وج
زمينه هاى اقتصادى، فرهنگى و سياسى دارد ولى به آن 

كم پرداخته شده است. 
 فكر مى  كنيد دليل آن چيست؟  �

من هم نمى دانم چرا به آن كمتر پرداخته شده! ولى 
ــبختانه دارد اتفاقات خوبى رخ مى دهد. ورود  الان خوش
ــتان، هم بلوچ ها و هم سيستانى  ها،  اعم از  جوان هاى اس
شيعه و سنى به دانشگاه ها باعث شده كه اين اتفاق خوب 

بيفتد. 
 چرا استعدادهاى جوان استان خودشان دست به  �

كار نمى شوند و به جاى خارج شدن از زادگاهشان به 
آبادى آن نمى پردازند؟  

ــاله فقط 50 درصد آن به  من هم اعتقاد دارم اين مس
ــود. 50 درصد بقيه به خود  كمبود امكانات مربوط مى ش

ما برمى گردد. 
 من هم همين سوال را دارم. چرا؟  �

به دليل اينكه خيلى دغدغه نداشتيم. معمولا نگاهمان 
ــوولان بايد فكرى به حال ما بكنند. ولى  اين بود كه مس
امروز دغدغه ساختن استان را داريم. يعنى اگر خودمان 
ــم بخواهيم كه آنها  ــوولان ه بخواهيم، مى توانيم از مس
ــفانه يا خوشبختانه مسوولان  براى ما كارى كنند. متاس
ــما  ــه اگر نخواهيم بگويند ش ــتند ك ما اينطورى نيس
نمى خواهيد اما ما برايتان انجام مى دهيم، به اين نتيجه 
ــت. الان با ورود جوان هاى  رسيديم كه حق گرفتنى اس
ــتان ما دارد  ــنى اس ــيعه و س ما، چه خانم و آقا و چه ش

پيشرفت مى كند. 
 اصـلا يكى از اسـتان هايى اسـت كـه چند زن  �

بـه مناصبى همچـون فرماندار و بخشـدار منصوب 
شده اند؟ 

ــث من هم همين  ــدار خانم داريم. بح ــه دو فرمان بل
ــت. وقتى ما بتوانيم فضايى ايجاد كنيم تا جوان هاى  اس
ــگاهى وارد عرصه علم و سياست و فرهنگ شوند،  دانش
ــه براى ما  ــوند ك ــوولان مجاب مى ش آن زمان هم مس
ــت آن زمانى كه مسوولى صفر  كارى كنند. ديگر گذش
كيلومتر را مى فرستادند كه در استان سيستان و بلوچستان 
ــود و بعد به جاى ديگر منتقل مى كردند. الان  آبديده  ش
مسوولان بايد آبديده و كاركشته باشند تا بتوانند در استان 
سيستان و بلوچستان به مشكلات مردم رسيدگى كنند. 
ــتان را در هر زمينه اى  فردى كه بتواند سيستان و بلوچس
همچون امنيت، فرهنگ و سياست مديريت كند مى تواند 
در كشور و در سطوح بالاتر حرفى براى گفتن داشته باشد. 

 اتفاقا چنين سـوالى مطرح مى شـود كه افرادى  �
همچون آقـاى محمود حجتـى هم ابتدا اسـتاندار 
سيستان وبلوچستان بودند و بعد به وزارت رسيدند. 
مگـر در آنجا چه اتفاقى مى افتد كه مسـوولان توانا 

مى شوند؟ 
ــكلات در سيستان و بلوچستان  ــايل و مش چون مس

خاص و بعضا پيچيده است. 

 آنچه تاكنون از سيستان و بلوچستان در سينماى  �
ما تصوير شـده، جايى كه ترانزيت مواد مخدر است، 
طبيعت خشن و بى آب و علف دارد و تعدادى آدم كه 
در شرايط سخت زندگى مى كنند،  چقدر اين تصاوير 

از نظر شما درست هستند؟ 
خيانتى كه برخى از فيلم هاى سينما و تلويزيون به 

سيستان و بلوچستان كردند، هيچ كس نكرده. 
آيا در فيلم ها دروغ گفتند؟  �

ــت كه ما در همه جا خوب و بد داريم.  بحث اين اس
آيا در تهران موادمخدر پخش نمى كنند؟ مسلما توزيع 

مى شود. 
 امـا درباره تهران هم آنقدر فيلم سـاخته اند كه  �

انـواع و اقسـام ناهنجارى ها را نشـان مى دهد. ولى 
هيچكس نمى گويد فيلمساز دارد خيانت مى كند. آيا 

به اين مساله تك بعدى نگاه نمى كنيد؟ 
ــازيد، اشل  ــما فيلمى در تهران مى س خير. وقتى ش
كوچكى از يك كشور را نشان مى دهيد. ولى وقتى كسى 
ــازد و فرد خاطى را  در سيستان و بلوچستان فيلم مى س
ــان مى دهد يعنى دارد يك خطه را  با لباس بلوچى نش
نشان مى دهد. من نمى گويم اين مسايل در آنجا نيست 
ــت و 80 درصد  ــد اينگونه اس ــط10 تا 20 درص ولى فق
ــت. چرا به آن مسايل پرداخته  باقى اتفاقات مثبت هس

نمى شود؟ 
 بالاخره هر فيلمى شناسـنامه خـاص خودش را  �

دارد. 
شما وقتى مى گوييد سيستان و بلوچستان سه المان 
در ذهن تان نقش مى بندد،  اشرار،  قاچاقچى و تروريست 
بلوچى. ولى مگر نمى شود با آن لباس پزشك، مهندس 

يا هنرمند بود؟! 
 فيلمسـاز آنجا خانمى را پشت اتومبيل آخرين  �

مدل نشان بدهد، خوب است؟ 
مى توان تصويرى بهتر نشان داد. 

پس شما هم معتقديد كه هنوز فيلمى كه بتواند  �
آن منطقه را به درستى نشان دهد،  ساخته نشده؟ 

ــتانمان غير از قاچاق،  ما در اس
ــيقى، تاريخ  ــتى، موس صنايع دس
ــا و منابع طبيعى  ــن، جغرافي كه
ــم. مى خواهم بگويم چرا  هم داري
ــرارش ديده  فقط موادمخدر و اش
ــود؟ چرا لباس بلوچى را با  مى ش
كوه تفتان نمى بينيم؟ چرا لباس 
ــه هامون  ــتانى را با درياچ سيس
ــون اينها جذابيت  نمى بينيم؟ چ
ــت. چون  ــاگر ما نداش براى تماش
ــال جذابيت  ــينما فقط به دنب س
ــتان ما  ــالا جذابيت اس ــت. ح اس
اكشن است و اكشن هم به اسلحه 
و تعقيب وگريز نياز دارد. كجا بهتر 

ــتان؟ البته الان كمى نگرش تغيير  از سيستان و بلوچس
ــت. به همين دليل مى گويم برخى از فيلم هاى  كرده اس

سينما خيانت كرد،  البته عمدى هم نبود. 
شـايد به اين دليل كه سـينماگرى كـه نماينده  �

اسـتان باشد در سينما وجود نداشت. اما شما درباره 
كردسـتان نمى توانيد چنين نظرى بدهيد يا جنوب 
كشور. چون فيلمسازانى از همان نقطه برخاستند و 
ذات منطقه خود را در سينما به تصوير كشيدند. چرا 

فيلمسازى معروف از سيستان و بلوچستان نداريم؟ 
اكثر بچه هايى كه درس خواندند، يا پزشك شدند يا 
مهندس يا شغل هاى ديگرى انتخاب كردند. هنرمندان ما 
معمولا از قشر ضعيف جامعه بودند. من خودم به سختى 
و با جمع كردن پول تو جيبى هايم توانستم فيلم بسازم. 
ــت هم داد از جمله محروميت  خيلى چيزها دست به دس
ــازان خوب  ــد فيلمس امكانات و نبود توان مالى باعث ش
ــوند يا مشغول كار هاى ديگر. البته  ما يا كارمند بانك ش
خوشبختانه امروز اين مشكلات كمرنگ شده. در دهه 80 
ــوى ديگر جوان هاى ما وارد  وضع كمى تغيير كرد. از س
هنر و دانشگاه شدند. فيلمساز تربيت شد و از سال 1380 
ــان جدى تر شد. مثلا  در دهه 60  به اين طرف فعاليت ش
و 70 خورشيدى فيلمسازانى مثل رضا عرب، سيدجواد 
موسوى، عباس حداد و زنده ياد على شهرى و كسانى ديگر 
ــاختند، ولى اطلاع رسانى  جايزه مى گرفتند و فيلم مى س
ــد. همين الان هم در اطلاع رسانى كاستى داريم.  نمى ش
ــى از اين بچه هاى ما درگير تبليغات  چون معتقدم برخ
نمى شوند. اين يك ضعف براى ماست. الان خوشبختانه 

شبكه استانى راه افتاده. فيلم هاى بومى ساخته مى شود. 
ــال1376 شروع كرديم و  ضمن اينكه ما حركتى را از س
ــازان ما درخواست كردند كه اگر قرار است  اينكه فيلمس
فيلم با موضوع موادمخدرى در استان ساخته شود، بايد 
اداره كل سيستان و بلوچستان آن را تاييد بكند و اينكه اين 
فيلم درخور استان هست يا نه؟ كه اتفاق خوبى بود. خيلى 

از فيلم هاى ضد استان ساخته نشد. 
يعنى اعمال محدوديت كرديد؟  �

اين محدوديت نيست. اين حق ماست. 
از چه نظر حق شماست؟  �

ــازان غيربومى  ــش از اين فيلمس ــه دليل اينكه پي ب
منصفانه به اين استان نگاه نكردند. 

ولى شـما گفتيد مشـكل از ما بوده كه فيلمساز  �
نداشتيم؟ 

خب يك سوال دارم. فكر كنيد من آدم لالى هستم، 
 آيا شما حق داريد توى سر من بزنيد؟ 

 من به عنوان يـك روزنامه نگار ايرانى همان قدر  �
دغدغـه سيستان و بلوچسـتان را دارم كـه دغدغه 
استان هاى ديگر كشورم. مسلما  اين قضيه نادرست 
اسـت. اما دليل نمى شود كه شما هم به گونه اى عمل 
كنيـد كه ديگران از سـاخت فيلم در اسـتان شـما 

منصرف شوند؟ 
ــه اى را با هر  ــاد هر فيلمنام ــال ها وزارت ارش آن س
موضوع درباره استان تصويب مى كرد چون نمى دانست 
كه در سيستان و بلوچستان چه خبر است و با حساسيت 
ــتان آشنا نبودند. اما ما الان فيلمسازانى داريم كه در  اس
ــزه مى گيرند. اين  ــنواره هاى داخلى و خارجى جاي جش
حركت شروع شده. من كار ندارم در گذشته چه اتفاقى 
ــت. ولى هر اتفاقى افتاده به نفع استان نبوده،  افتاده اس
ــط و الان مى خواهيم  ــى الان بچه هاى ما آمدند وس ول
ــتان چند  خودمان درباره خودمان حرف بزنيم. ما در اس
نوع فرهنگ داريم. مذاهب شيعه و سنى داريم بايد لحاظ 
ــايد اين مشكل را ديگر استان هاى ما به لحاظ  كنيم. ش
موقعيت جغرافيايى نداشته باشند. مى خواهم بگويم كه 
ــرايط ما همين الان هم سخت  ش
ــت. مى خواهم بگويم استان ما  اس
ــان و جاهاى ديگر  ــا يزد و اصفه ب
ــد و كار ما هم خيلى  فرق مى كن
ــت. پس ما سانسور  ــخت تر اس س
ــازان غيربومى  نمى كنيم. فيلمس
ــتان ما فيلم مى سازند ولى  در اس
ــند. فقط  فرهنگ ما را نمى شناس
ــگل مى بينند كه  يك قاب خوش
تعدادى بلوچ با كوله بار روى دوش 
ــوند. اين  از مرز مى خواهند رد ش
ــگل سينمايى است اما  قاب خوش
آيا واقعيت دارد؟ اگر هست چرا به 
چيزهاى مثبت آن نگاه نمى شود؟ 
مثلا عدم آشنايى يكى از كارگردانان به مسايل فرهنگى 
استان براى توليد فيلم ساخته شده در استان اين بود كه 
ــين مسيرى را همسفر  يك زن با مردى غريبه در ماش

شده اند. 
چنين چيزى اتفاق نمى افتد؟  �

نه. هيچ زن روستايى تنها با يك مرد غريبه و نامحرم 
در يك ماشين نمى نشيند و از اين روستا به روستاى ديگر 
ــيت ايجاد كرد. ولى با مشاور  نمى رود. اين فيلم حساس
ــتان آشنا به فرهنگ استان اين حساسيت  يكى از دوس
ــت كه در استان  قابل حل بود. حالا منظور من اين نيس
ــت يك ماشين  خانم ها رانندگى نمى كنند يا آنها را پش

شاسى بلند نشان ندهيم. 
حالا چنين زنى با اين مشـخصات در آنجا وجود  �

دارد؟ 
ــما نديده ايد فكر مى كنيد نيست. اين نگاه  چون ش
ــبت به ما  ــت كه خارجى ها نس مثل همان ذهنيتى اس
ايرانى ها دارند. شايد خيلى از هموطنان مان فكر مى كنند 
ما در استان شتر سوار مى شويم! كه بعضا من در تهران 

شنيده ام. 
خب اگر شـما بوديـد،  چگونه فضاى اسـتان ر ا  �

تصوير مى كرديد؟ 
ــت. ولى من  ــهرهاى ايران اس ــدان جزو كلانش زاه
ــم. چون در  ــان بده نمى گويم يك فيلم آپارتمانى نش
ــم فرهنگ  ــازند. من مى گوي ــرش را مى س ــران بهت ته
سيستان و بلوچستان آنقدر غنى هست كه بتوانيم آن را 

نشان بدهيم. 

با اين نگاه، چرا لوكيشـن فيلم «گدان» را تهران  �
انتخاب كرديد، نه زاهدان؟ 

وقتى موقعيتى براى من به وجود آمد كه شهردارى 
ــران هزينه هاى فيلم من را بدهد، طبيعتا بايد درباره  ته

تهران فيلم بسازم و نه زاهدان. 
مى توانستيد هر دو لوكيشن را انتخاب كنيد؟  �

ــت كه دو لوكيشن داشته  فيلم من اصلا نيازى نداش
باشد. 
دسـت كم مى توانستيد تصويرى نشان دهيد كه  �

من به عنوان مخاطب تفاوتى كه ميان دو شهر وجود 
دارد را بهتر درك كنم؟ 

ــهر تهران با تمام ايران مشخص است،  تفاوت هاى ش
محوريت فيلم من فرهنگ و رفتارهاى اجتماعى بود. 

اگر هدف تـان اين بود، فيلم خودش مى گويد كه  �
موفق نبوديد! 

چرا؟! شما فيلم را درست نديده ايد همه اتفاقاتى كه 
در فيلم مى افتد ممكن است براى هر شهرستانى بيفتد، 

 چه برسه به سيستان و بلوچستانى. 
از شما توقع شاهكار ندارم. دست كم مى خواستم  �

دغدغه هايتان را در فيلم ببينم. اما شـما از فرهنگ 
سيستان و بلوچسـتان چـه چيـزى را بـه نمايـش 

گذاشتيد؟ 
ــتم. زمانى كه فيلم در اكران  ــما موافق نيس من با ش
ــاچى در  ــه نمايش درآمد، از 600نفر تماش خصوصى ب
ــالن 300 نفر تهرانى بودند. همان ها مى گفتند درباره  س
ــر مى كرديم. چون  ــتان جور ديگر فك سيستان و بلوچس
ــن فيلمم در تهران بود سعى كردم بر  موقعيت و لوكيش
ــاس توان و سوادى كه از فيلمسازى داشتم، فرهنگ  اس

سيستان و بلوچستان را در تهران به تصوير بكشم. 
گدان چه معنايى دارد؟  �

ــايرى بلوچ، گدام يا  در زبان بلوچى به چادرهاى عش
گدان مى گويند. 

 از اينكـه نام خانوادگى تـان ريگى اسـت، و نام  �
عبدالمالك ريگى، سـركرده گروهك تروريستى را 

تداعى مى كند،  مشكلى برايتان پيش نمى آيد؟ 
ــتان و  ــى از مهم ترين طوايف اس ــه ريگى يك طايف
ــت و حتى در  ــل از نظر جمعيتى اس ــن فامي بزرگ تري
ــان و كرمان اين فاميلى وجود  هرمزگان، جنوب خراس
دارد. اما زياد به هم ربط پيدا نمى كند، مثل فاميل اكبرى 
ــت در همه جاى ايران باشد.  يا گلستانى كه ممكن اس
ــايل استان با رويكرد  البته هميشه روزنامه شما به مس
ــاهد  مثبت نگاه كرده. اما در فلان روزنامه يا تلويزيون ش
بودم كه مى نويسند و يا مى گويند «ريگى اعدام شد»، ولى 
نمى نويسند و يا نمى گويند «سركرده گروهك فلان اعدام 

شد». 
كار بعدى تان چيست؟  �

ــرايط اقتصادى بد است وگرنه دوست داشتم  الان ش
ــازم ولى با اين شرايط   ــينمايى خود را بس فيلم بلند س
درصدد ساخت يك مستند هستم كه نگاهى نقادانه به 
شرايط رفاهى بچه هاى روستاهاى دورافتاده استان دارم. 

آيا پولدارهاى استان شما براى ساخت فيلم هاى  �
سينمايى سرمايه گذارى مى كنند؟ 

در استان چند سال به دنبال سرمايه گذار گشتم كه 
متاسفانه موفق نشدم. شرايط استان به لحاظ اقتصادى 
جايگاه ويژه اى دارد؛ مثل منطقه آزاد چابهار. ولى متاسفانه 
نمى آيند روى كارهاى هنرى و سينمايى سرمايه گذارى 
كنند. حتى حاضرند در تهران آپارتمان بسازند و آنها را 
خالى رها كنند ولى پول شان را وارد عرصه هنر نمى كنند. 
ــاى لازم را جهت  ــدم كه تضمين ه حتى من حاضر ش
بازگشت سرمايه به آنها بدهم ولى حاضر به سرمايه گذارى 
نشدند و البته اين مساله ريشه فرهنگى دارد و دراين باره 

بايد فرهنگ سازى كرد. 
و حرف آخر؟  �

در استان سيستان و بلوچستان سوژه هاى خوبى داريم 
ــازى  ــه مى توان روى آن كار كرد. در عرصه مستندس ك
اعتقاد داريم كه سيستان و بلوچستان بهشت مستندسازان 
ــتر از سيستان و بلوچستان  است. كه سال هاى بعد بيش
مى شنويد. در پايان از خانواده ام، پدر و مادرم و دوستانم 
كه مثل ستاره با نور خود راهم را هموار مى كنند سپاس 
ــرمايه گذار و حامى فيلم گدان  فراوان دارم. در انتها از س
(موسسه تصوير شهر، سازمان فرهنگى - هنرى شهردارى 
تهران) جناب آقاى هادى منبتى و آقاى اصلاح و حامى 
بنده آقاى عادل مزارى كه بنده را حمايت كردند،  نهايت 

تشكر را دارم. 

حسين ريگى، كارگردان فيلم تلويزيونى «گدان»: 

سيستان و بلوچستان، بهشت مستندسازان است

 فرانك آرتا

ما در استانمان غير از قاچاق، 
صنايع دستى، موسيقى، 

تاريخ كهن، جغرافيا و منابع 
طبيعى هم داريم. مى خواهم 
بگويم چرا فقط موادمخدر و 
اشرارش ديده مى شود؟ چرا 
لباس بلوچى را با كوه تفتان 

نمى بينيم؟ چرا لباس سيستانى 
را با درياچه هامون نمى بينيم؟ 

چون اينها جذابيت 
براى تماشاگر ما نداشت

خوانش هايى 
از «حاجى آقا آكتور سينما» 

ــينما  � ــد فيلم حاجى آقا آكتور س ــال از تولي 80س
ــه نگاه هاى متضادى  ــت. در اين فاصل (1312) گذش
ــت. من نيز در مدت 40سال، زواياى  به فيلم شده اس
مختلف اين فيلم مرحوم اوهانيان (اوگانيانس) را بررسى 
ــد اجتماعى، توصيف فيلم  ــى از نق كرده ام. اين بررس
به عنوان يك اثر بازنمايانه و زيبايى شناختى، گسترده 

بود و همچنان مرا به گفت وگو فرامى خواند. 
نگاه به خود و تاثير بافت اجتماعى

در فيلم سينماى ايران ( از مشروطيت تا سپنتا)
ــاختن فيلم  ــال هاى 1346 تا 1349 در گير س س
سينماى ايران از مشروطيت تا سپنتا بودم. اوگانيانس 
ــده بود. بنابراين با خاطرات  در سال 1340 مرحوم ش
مكتوب و سخنان نسلى مواجه بودم كه هر يك سخنى 
ــترس  ــت. فيلم حاجى آقا هنوز در دس ــاره او داش درب
نبود. بارها از شاگردانش پرسيده، سرنخى نيافته بودم. 
ــاگردان به ويژه حبيب االله خان مراد، داستان فيلم را  ش
تعريف مى كردند ولى فيلم موجود نبود. خيال داشتم 
ــط خود آقاى مراد (بازيگر  صحنه هايى از فيلم را توس

نقش حاجى آقا) بازسازى كنم و اين كار انجام شد. 
ــياهرنگ بر  تا اينكه روزى مرحوم مراد با پاكتى س
ــر صحنه فيلمبردارى آمد. آن پاكت، حاوى حدود  س
ــت دقيقه از صحنه مواجهه حاجى آقا با دخترش  هش
ــرانجام، فيلم حاجى آقا را يافته بودم. از  در خانه بود. س
ــيده شد.  روى فيلم در لابراتوار تلويزيون كپى 16كش
مرحوم مراد را به همراه شخصى (كه قرار بود دامادش 
باشد يا همان پرده دار پرسشگر سراسر فيلم) روبه روى 
ــينما نشاندم تا براى سينما كف بزنند. در واقع  پرده س
ــينما در سينما  علاوه بر آنكه به تبع اوهانيان نوعى س
ــته نيز  به وجود آمد، گفت وگو بين زمان حال و گذش
برقرار شد كه تا آن روز در تاريخ سينماى مستند ايران 
سابقه نداشت. اين گفت وگو بين من به عنوان كارگردان 
و فيلم اوهانيان بود؛ گفت وگويى كه در سال هاى آينده 
ــت دقيقه،  ــكل هاى متنوعى به خود گرفت. آن هش ش
صحنه ورود و خروج دختر حاجى به اتاق است. دختر 
(آسيا قسطانيان كه نقش يك دختر مسلمان را دارد) 
ــه سينما را به جاى عكس  عكس آنى آندورا هنرپيش
دختر همسايه به پدر جا مى زند و مى گويد مى خواهد 
ــت سينما شود. قطعه فيلمى را كه آقاى مراد  آكتريس
ــر اين صحنه كه دختر و نوكر از اتاق  ــود، تا آخ آورده ب

بيرون مى روند را در بر داشت. 
 اين سكانس از فيلم سينماى ايران از مشروطيت 
تا سپنتا، دفاع من از اوهانيان در برابر مخالفانى بود كه 
ادعاى ساختن فيلم محكم را داشتند. در سكانس مربوط 
به فيلم حاجى آقا... پس از ارايه پوستر فيلم، حبيب االله 
ــراد (بازيگر نقش حاجى آقا) را مى بينيم كه در  خان م
ــر دوربين ما (در  ــالى، نقش ديروزش را در براب كهنس
سال 1349) بازى مى كرد. تصويرى فيلميك از گذشته 
ــكانس اتاق) با تصوير امروز مونتاژ مى شود. در آن  (س
زمان هنوز «سكانس كف زدن براى سينما»، پيدا نشده 
ــراد اين صحنه را در غياب آن،  بود. بنابراين مرحوم م
بازسازى كرد. تصور من اين بود كه حاجى آقا حتى در 
سينما با تمام شدن فيلم دست نمى زند. داماد (در فيلم) 
ــت مى زنند،  ــان دادن جمع كه دارند دس درواقع با نش
ــد خودپنداره  اش  ــن مى كند كه باي به حاجى آقا تلقي
ــد و  ــت بزن ــد و دس ــوض كن (self concept) را ع
ــروطيت  ــينماى ايران مش حبيب االله مراد (در فيلم س
تا سپنتا) تحت تاثير بافت اجتماعى (در اينجا حضار) 
ــود. شايد هم اين حس خود حبيب االله  دگرگون مى ش
ــت زد. در اين  ــراد بود كه تامل كرد و بعد دس خان م
ــينما در سينما»ى مرحوم  صحنه علاوه بر بازتوليد «س
اوهانيان، واقعه براى مخاطب و بازيگر به صورتى ذهنى، 
زنده مى شود و بازيگر ديروز، به اين نحو، تداوم خاطره 
و درك خودش از صحنه و شخصيت را عملا به نمايش 
ــد دقايقى  درمى آورد. همين كه مرحوم مراد حاضر ش
ــازى صحنه هايى از  ــم را براى من آورد و به باز س از فيل
گذشته پرداخت و در دست زدن تامل كرد، تصور نسبتا 
كاملى از فيلم، خودش و زمانه اش به وجود آورد و تصور 
ــت كه نشان داد ادراك چگونه و تحت چه  من اين اس
ــد. در صحنه بعد، همان بازيگر،  ــرايطى به وجود آم ش
نحوه پذيرش و موقعيت فيلم در سال 1312 را توضيح 
ــد و بار ديگر بين نقش خود و واقعيت تاريخى،  مى ده
ــز در برابر دوربين،  ــه ايجاد مى كند و در اينجا ني فاصل
خاطره هايى از گذشته را از طريق زبان، فرامى خواند و 
اين بار از نحوه توليد، رقابت با فيلم ناطق دختر لر و عدم 

توفيق مادى فيلم مى گويد. 
نگاه سال 1351

ــده بود،  ــه هنوز كل فيلم پيدا نش ــان ك در آن زم
نمى دانستم كه صحنه ورود دختر به اتاق، كليدى ترين 
ــودش آن را  ــت و در خ ــكانس فيلم حاجى آقا... اس س
ــل1351 بعد  ــال 1350 و اواي ــدم. اواخر س مى فهمي
ــينمايى، اولين مقاله  ــدن آن فيلم تاريخ س از تمام ش
ــتم كه در  ــينماى ايران را نوش ــه يابى يأس در س ريش
ويژه نامه سينما و تئاتر انتشار يافت. در بافت اجتماعى 
ــگرانه و تند وتيز (از  و نظرى اى كه آن جملات پرخاش
جمله استفاده از جمله متخصص سرهم كردن اراجيف») 
نوشته شد، احساسم اين بود كه تاريخ به ما لطف نكرده 
ــك و ضدفرهنگى روبه رو  ــت و با فيلمى ايدئولوژي اس
ــبت به مردمان تهران كه در مبارزه اى  بوده ايم كه نس
جانانه گرفتار بودند، سخنان ناروا و زشت (اراجيف) گفته 

و مى خواسته هويت كاذب بسازد.
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 محمد تهامى نژاد
 پژوهشگر سينماى مستند

در حاشيه اكران فيلم «رد كارپت»
براى ايرانم 

قصد ندارم درباره سير داستانى اثر بنويسم، بلكه 
تنها مى خواهم پيرامون روح ظريفى كه در تك تك 
ــينمايى جديد رضا عطاران  ــكانس هاى فيلم س س
ــارى است، به يك نكته  مهم اشاره كنم.  جارى و س
سينماى تجارى هاليوود، هدفى عمومى دارد و آن 
ــى در اذهان جمعى مردم  اعتلاى فرهنگ آمريكاي
جهان است و براى دستيابى به اين قصد بنيادى از 
هيچ سرمايه و امكاناتى چشم پوشى نمى كند. قطعا 
ــى  ــورى را بابت تبليغات سياس نمى توان هيچ كش
ــان دوران  ــرد؛ چراكه از هم ــى مذمت ك و اجتماع
ــكل گيرى امپراتورى هاى بزرگ، هنر، مهم ترين  ش
ابزار براى اشاعه  تصوير دلخواه حاكمان بود. امروز هم 
رسانه ها و فضاى مجازى امكان بزرگى براى تحقق 
ــم اسكار  ــمار مى روند. آمريكا، مراس اين هدف به ش
ــال بهتر و عظيم تر از دوره  هاى قبل برگزار  را هر س
مى كند تا در اذهان جمعى مردم جهان، دريافت اين 
تنديس برابر با حس غرور ملى باشد. همان اتفاقى كه 
درباره  اصغر فرهادى افتاد و روزنامه  «شرق» در صفحه  
ــازى به يادآورى  ــت: «براى ايرانم». ني اول خود نوش
نيست كه «جدايى» در كمال عزت و سربلندى به اين 
مهم دست يافت. ولى در عين حال سازنده  فيلم بارها 
اهميت اين تشويق را كاذب دانست و تاكيد مى  كرد 
كه «اين جايزه مربوط به همان شب بخصوص بود و 
از فرداى آن روز بايد فراموش شود» كه اين رويكرد، 
ــمن  ــاند. فرهادى، نه دش عزت مندى وى را مى رس
ــليقه  جشنواره ها فيلم  تنديس هاست و نه براى س

مى سازد و در مسير هنر حركت مى كند. 
اما قطعا افراط و تفريط در اين ميدان هم وجود 
دارد. افراط، همان كارى است كه تا چندسال پيش 
ــاى به اصطلاح تجربى، انجام  بعضى از كارگردان ه
مى دادند و فيلم هايى براى جشنواره ها مى ساختند. 
تفريط هم نگاهى است كه برخى جريان هاى منتقد 
داخلى دارند و به هر جايزه اى بدبين هستند. مسير 
ــى جريان ها،  ــن گذرگاه، مانند تمام اعتدال در اي
ــاران براى اعتلاى  ــزت ايران» مى گذرد و عط از «ع
اين عزت، چاره اى نداشت جز اينكه تقريبا تمامى 
ــه نقد نگاه  ــكانس آخر) ب ــكانس ها را (به جز س س
ــخر  ــد. اين توهين و تمس ــى اختصاص ده افراط
نيست. رويكردى است اعتراضى نسبت به كسانى 
ــف و تمجيد ديگران  ــت ايرانى را در تعري كه هوي
جست وجو مى كنند. اينكه عطاران بارها خودش را 
بازيگر ايرانى معرفى مى كند و وقتى مورد تحسين 

واقع مى شود، لذت مى برد، مويد همين ادعاست. در 
واقع وقتى مليت ديگران را مى پرسد، منتظر است 
تا طرف مقابل هم همين سوال را از او بپرسد و او را 
به عنوان يك ايرانى هنرمند تشويق كنند. همين طور 
از كارگردان هاى خارجى توقع دارد استعدادهايش را 
ببينند؛ چراكه نتوانسته هويت ملى اش را در وطنش 
بيابد. نظر هموطن هايش را معتبر نمى داند، تنها به 
اين دليل كه وى را «بزرگ نمى شمارند». به همين 
خاطر خودش را اسير خيابان هاى پاريس و ازدحام 
ــنواره كن مى كند. اين وسوسه با تيزهوشى،  جش
ــط تيتراژ فيلم، به كارگردان هم تسرى يافته   توس
است. يعنى عطاران در نهايت صداقت قبول دارد كه 
وسوسه  ديده شدن توسط بازارهاى سينمايى غربى، 
ــود دارد (درواقع در  ــازها وج در باطن اكثر فيلمس
تخيل رضا عطاران است كه عوامل توليد فيلمش، 

افراد سرشناس سينماى هاليوود هستند). 
عطاران، هم «مست شده ها از اسكار» را نقد مى كند 
و هم با تاكيد بر حضور فرهادى در جشنواره  كن، راه 
ديده شدن عزتمند را نشان مى دهد. پرچم ايران، آن 
چراغ راهنمايى است كه عطاران به همه  كسانى كه 
ــنواره ها دچار افراط و تفريط  در بينش خود به جش
ــان مى دهد. پرچم، براى شخصيت اول  شده اند، نش
ــت وى را تامين مى كند و در  ــم در ايران معيش فيل
ــت؛ پرچمى كه هميشه به  ــرپناه وى اس پاريس س
ــت دارد. اينكه با وجود  ــربلندى مردم ايران دلال س
نقد تلخ جارى در فيلم، عطاران اثرش را به جشنواره 
كن ارسال كرده، نشان دهنده  نگاه معتدل اوست. در 
ــنواره  كن» را  حقيقت «رد كارپت» به هيچ وجه «جش
تحقير نمى كند، بلكه تاكيد دارد كه هيچ چيزى بالاتر 
از «عزت ايران» نيست و حتى كوچك ترين تحقيرها 
براى ديده شدن در فضاى بين المللى قابل قبول نيست. 
در حقيقت ارزش كسى كه راه عزت را نشان مى دهد، 
از شخصى كه اين عزت را تصاحب كرده، چندان كم 
ــت. شايسته است درباره فيلم رد كارپت همين  نيس

عنوان را تكرار كنيم: «براى ايرانم».
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